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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۹۷ هنرهنر

ســهیلا انصاری. احمدرضا حجارزاده: علی شاه صفی، فارغ التحصیل کارگردانی 
تئاتر در دانشــکده هنر معماری، از سال ۷۴ در قالب آثار دانش آموزی و از سال 
۸۰ به صورت حرفه ای با دستیاری کارگردان در فیلم کوتاه «علم شفا» اثر فرشید 
آذری وارد عرصه هنر شــد. کارگردانی بیش از پنج اثر نمایشی، کارگردانی فیلم 
کوتاه و ســریال آموزشــی و برنامه های ترکیبی تلویزیونی، تدریس و طراحی و 
ساخت صحنه، مشاوره و دستیاری کارگردان نیز بخشی از سوابق هنری او است. 

آخرین فعالیت های حرفه ای شــاه صفی، طراحی صحنه و لباس نمایش کودک 
«سطل آشغال فراموش شــده» (مجید علم بیگی) و کارگردانی سریال آموزشی 
«قاف» (۱۴۰۱) بودند که به علت شــرایط نامساعد اجتماعی ناتمام ماند. او این  
روزها با کارگردانی نمایش «افسانه پرِ طلایی» به نویسندگی گرک پالمر، در تالار 
هنر میزبان کودکان و نوجوانان علاقه مند به هنرهای نمایشــی است. به همین 

بهانه، گفت وگویی با این بازیگر و کارگردان تئاتر و تلویزیون داشتیم.

هنرمندان ایران«مده آ» در سینماتک خانه نمایش و تحلیل فیلم تئاتر 

سلســله   از  برنامه  پنجاه وچهارمین 
جلسات نمایش فیلم تئاترهای شاخص، 
با نمایــش فیلم تئاتر «مِــده آ» (۲۰۱۴) 
بــه کارگردانی تونــی کــری کراکنل و 
رأس مک گیبن، ســومین برنامه از بسته   
«گفتمــان اقتدار؛ بازخوانــی قدرت» با 
همــکاری مشــترک انجمــن منتقدان، 
نویسندگان و پژوهشــگران خانه تئاتر و 
ســینماتک خانه هنرمندان ایران برگزار 

می شود.
پس از نمایش این فیلم تئاتر، نشست 
نقد و تحلیل آن با حضور زهرا مشــتاق 
(روزنامه نــگار و منتقــد تئاتــر) برگزار 

می شود.
در این اثر که بر اســاس متن مشهور 
اوریپید نوشــته شده اســت، زنی به نام 
«مده آ» پس از اینکه می فهمد همســر 
سابقش تصمیم به ازدواج مجدد گرفته 
و با انتخاب های ناممکنی روبه رو است، 

به غم و اندوه گرفتار می شود.
در ایــن اقتباس مهیــج و عجیب از 
«مده آ»، هلن مک کوری، دنی ســاپانی، 
میشائلا کوئل، بن ویشاو، دیوید موریسی، 
میشــل فیرلی، دیوید کالــدر و... ایفای 

نقش کردند.
نمایــش و نشســت تحلیلــی ایــن 
فیلم تئاتــر، چهارشــنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ از 
ساعت ۱۷ در سالن استاد ناصری خانه 

هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

به «آخرین شیهه...» رسیدجشنواره شنژن چین جایزه بهترین فیلم برداری 

اســبی  «آخرین شــیهه  کوتاه  فیلم 
کــه خــواب پروانه شــدن دیــده بود» 
برنده جایزه بهتریــن فیلم برداری برای 
بهنــام کریمی از هجدهمین جشــنواره 

بین المللی شنژن شد.
به گزارش روابط عمومی پروژه، فیلم 
کوتاه «آخرین شــیهه اســبی که خواب 
پروانه شــدن دیده بود» بــه کارگردانی 
تهیه کنندگــی  و  محمــدی  مهدیــه 
به کســب  محمدرضا حســینی موفق 
جایزه بهترین فیلم برداری از هجدهمین 
تصویــر  بین المللــی  جشــنواره  دوره 
 Shenzhen)  ۲۰۲۵ شــنژن  جوانــان 
بــرای   (Youth Image Competition

بهنام کریمی شد.
این جشــنواره از ۲۹ تا ۳۱ دســامبر 
۲۰۲۵ برابــر با ۸ تا ۱۱ دی ماه در شــهر 
شنژن کشــور چین برگزار شد. جشنواره 
بین المللــی تصویــر جوانــان شــنژن 
کــه زیــر نظــر اداره تبلیغــات کمیته 
حزب کمونیســت شــنژن و به میزبانی 
فدراســیون هنر و ادبیات شنژن و گروه 
رادیو و تلویزیون شــنژن برگزار می شود، 
یکــی از مهم تریــن رویدادهای معرفی 
اســتعدادهای جوان در چین اســت و 
طی ۱۷ دوره گذشــته نقش مهمی در 
شناســایی فیلم ســازان نوظهور داشته 

است.
ایــن فیلم کوتاه پیــش از این موفق 
به دریافت تندیــس بهترین فیلم کوتاه 
و تندیس بهترین فیلم نامه از ششــمین 
دوره جشــنواره بین المللــی آمیکورتی 
ایتالیا، جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره 
جایــزه  و   Sguardi Altrove زنــان 
داســتانی جشنواره  کوتاه  فیلم  بهترین 

Ojai Film Festival شده است.
«آخرین شــیهه اســبی کــه خواب 
پروانه شــدن دیده بود» در بســته فیلم 
کوتاه «پرســونا» از چهارشــنبه ۲۶ آذر 
توسط گروه سینمایی هنر و تجربه اکران 

خود را در ایران آغاز کرده است.
این اثر کوتاه ۱۷دقیقه ای در انجمن 
ســینمای جوانــان ایــران و مؤسســه 
فرهنگی هنری «نگاه آخر» تولید شــده 
و پخش بین المللــی این فیلم بر عهده 

سولماز اعتماد است.

درباره سریال «هیولای درون من»
روایتی روان شناختی و اخلاقی

فرزانه متین: اگر به دنبال مجموعه ای تلویزیونی هســتید که وسوسه 
انســانی، ســوگ و نیــاز را نه در ســطح روایــت، بلکــه در لایه های 
روان شــناختی و اخلاقــی آن واکاوی کند، مینی ســریال «هیولای درون من» 
(The Beast in me) گزینه ای تأمل برانگیز اســت. این اثر بر این گزاره استوار 
اســت که «هر انســان، هیولایی درون خــود دارد»؛ هیولایی کــه گاه برای 
شــناخت خویش و گاه برای گریز از مواجهه با خود، به آن پناه می بریم. این 
مینی سریال هشت اپیزودی محصول ۲۰۲۵ آمریکا  که در نوامبر سال گذشته 
از نتفلیکس پخش شد، ساخته گیب راتر است. جهانی که راتر خلق می کند، 
نه به قصد ســرگرمی، بلکه برای به چالش کشــیدن ذهن مخاطب طراحی 
شــده است. ســریال با روایتی معمایی، دلهره آور و غیرخطی، تماشاگر را به 
درون ســاختارهای پیچیده روان انســان و مرزهای لغزان اخلاق می کشاند. 
حضور بازیگرانی مانند کلر دنیز و متیو رایس به این جهان ســرد و متشــنج، 

وزن و اعتبار بیشتری می دهد.
نقطه آغاز داســتان از جایی شروع می شــود که نایل جارویس، میلیاردر 
قدرتمند، به خانه ای جنگلی به همراه همسر دومش نقل مکان می کنند. در 
همســایگی آنها، آگی ویکز زندگی می کند؛ نویسنده ای گوشه نشین که پس از 
مرگ پسر هشت ساله اش، در ســوگی حل نشده گرفتار مانده و نوشتن را تنها 
راه بقا می داند. از همین جا، ســریال به  جای روایــت یک معمای صرف، به 

مطالعه سوگ به مثابه نیرویی ویرانگر اما پیونددهنده وارد می شود.
نایل و آگی هیلی ســریع با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، پیشنهاد نایل به 
آگی برای نوشــتن زندگی نامه اش، به ظاهر یک قرارداد حرفه ای است، اما در 
لایه زیرین، تلاشــی است برای مشروعیت بخشی به خشونت و شر درونی او. 
نایل نوشــته های قبلی آگی را بیهوده و اما زندگی نامه اش را مهم می پندارد؛ 
از ایــن رو خودشــیفتگی نایــل از همان اپیزودهای اولیه آشــکار می شــود. 
نزدیکی این دو شــخصیت نه بر پایه همدلی، بلکه بر زمینه ســوگ و خشم 
بازتعریف شــده شــکل می گیرد؛ دو احساســی که هر دو کاراکتر از مواجهه 
مستقیم با آنها گریزان  هستند. این گریز، همان جایی است که «هیولا» متولد 

می شود.
جمله کلیدی آگی در پایان قسمت چهارم، به روشنی منطق درونی سریال 
را عیــان می کند: «ما به هیولای مان زنده و ســالم نیاز داریم، چون بدون آن 
مجبوریم با خودمان روبه رو شــویم». این جمله نه توجیه شر، بلکه افشای 

مکانیسم دفاعی انسان در برابر حقیقت خویش است.
از منظر ســاختاری، ســریال قهرمان ندارد اما بــا دو ضدقهرمان مواجه 
هســتیم که از دو طبقه اجتماعی متفاوت می آیند کــه در یک نقطه به هم 
می رسند: ناتوانی در مواجهه با خود. سریال نشان می دهد که چگونه ثروت، 
قدرت و فروپاشی روانی می توانند اخلاق را به مفهومی سیال و قابل مذاکره 
بدل کنند. «هیولای درون من» در امتداد ســنت آثار روان شــناختی، شر را نه 

استثنا، بلکه بخشی بالقوه از وضعیت انسانی معرفی می کند.
شــخصیت پردازی کلر دنیز و متیو رایس، هســته اصلی روایت را شــکل 
می دهد. آگی زنی اســت در تعلیق میان خشــم و فروپاشی، اراده و انفعال 
به خوبی از پس یک زن ســوگوار و  تشنه انتقام برنمی آید و نایل، با خشونتی 
کنترل شــده و زیرپوستی، نمونه ای از ضدقهرمانی اســت که شر را در قالب 
عقلانیــت پنهان می کند. با این حال، شــخصیت های فرعی اغلب کارکردی 

تیپیک دارند و بیشتر در خدمت پیشبرد روایت اند تا تعمیق جهان داستان.
اتمســفر سرد سریال، بازتاب مســتقیم وضعیت روانی شخصیت هاست. 
ســرما در اینجا صرفا عنصری بصری نیست، بلکه ابزاری برای القای انجماد 
روانی و فروپاشی درونی اســت؛ تا جایی که برخی سکانس ها بیش از آنکه 

دیده شوند، حس می شوند.
در نهایــت، «هیولای درون من» بیش از آنکه درباره خشــونت یا جنایت 
باشــد، درباره انتخاب اســت؛ انتخاب میان مواجهه بــا حقیقت خویش یا 
پناه بــردن به هیولایی که زندگــی را تحمل  پذیرتر می کند. ســریال مخاطب 
را نــه به همدلــی، بلکه به قضــاوت فرا می خواند؛ قضاوتی کــه ناگزیر، به 
ســوی خود تماشــاگر بازمی گردد. آیــا در درون مــان، هیولا وجــود دارد؟ 
اگــر وجود دارد، چگونه می تــوان آن را کنترل کرد؟ چگونــه می توان با آن 

مواجهه شد؟ و... .

طایفه گرایی، مسلخ بلوچستان است

 مهراب طوقی: قبیله گرایی یا تریبالیسم (Tribalism) تفکر سازماندهی 
یــک قبیله برای دفاع و حمایت از افراد عضو آن قبیله یا طایفه اســت. 
متأســفانه با وجود علــم و آگاهی همه نخبگان، تحصیل کردگان و کنشــگران 
سیاســی و فرهنگی منطقه بلوچســتان، از این موضوع که طایفه گرایی و دیگر 
شعب آن مانند هویت طلبی در مناسبات استانی و ملی، یک آفت، مانع، دام چاله 
و زنجیر فکری-عملی در راه توســعه و پیشــرفت و برون رفت از ده ها مشکل و 
مســئله خرد و کلان استان سیستان و بلوچستان است  و از طرف دیگر ، همه هم 
می دانیم اگر محرومیت و فلاکتی وجود دارد و فقری علنی است و میزان و آمار 
بیکاری و رشد آســیب های اجتماعی به صورت چشمگیر بعینه دیده می شود، 
شامل همه طوایف ساکن بلوچستان   است، نه فقط یک قبیله مشخص و معین  و 
در عــدم تخصیص امکانات  و بهره وری از فقر، بیکاری و فقدان امکانات، به یک 
میزان ســهیم هستیم،  در کمال تعجب، حتی ریش سپیدان طوایف و برگزیدگان 
سیاســی و اجرائی اســتان نیز در این گرداب فکری فرو می غلتند و تا چشم باز 
می کنند، می بینند دارند طایفه گرایی می کنند و چه بسا خودشان هم حواس شان 

نیست که وارد چه بازی مخاطره آمیزی شده اند.
بازی خطرناکی که موجب فرصت سوزی و اختلاف افکنی میان طوایف ساکن 
در منطقه بلوچســتان می شود و با شعله ورشدن تنش های قبیله ای و بی ثباتی 

امنیتی، تبدیل به بحران های دردسرآفرین و علیه نظم و امنیت استان می شود.
یعنی کســی که فی المثــل تحصیلات آکادمیک دارد و در شــمار فرهیختگان 
محسوب می شود، مثل یک انسان نخســتین دارد «قوم من و قوم تو» می کند. این 
نکته شامل همه است و مختص یک بخش  یا یک راسته از اقوام بلوچستان نیست.
ما تا زمانی که از پوســتین طایفه گرایی بیرون نزنیم، ســرمان در منازعه های 
بیهوده قبیله ای و درگیری های قومی گرم خواهد بود و همه دلخوشی ما محدود 
می شود به انتصاب یک هم فامیل در یک مدرسه، در یک اداره، رضایت یک ایل یا 
قبیله و مثلا با برگزاری همایش های پرهزینه طایفه ای، جشن و پایکوبی می کنیم؛ 
انگار نه انگار که جوانان همین طوایف دارند از شــدت بیکاری افسرده می شوند  
یا سفره شان خالی تر می شــود  یا نیازهای اولیه شان را به سختی تهیه می کنند و 
مزارع و نخلستان هایشــان خشک و نابود شده است و ... . در نهایت  انتظار داریم 
معجزه ای بشــود و یک مدیر و مســئول هم طایفه داشــته باشــیم، بدون اینکه 
توجه کنیم وضعیت فعلی جامعه بلوچســتان محصــول میوه های تلخ همین 
قبیله گرایی است. طایفه گرایی آفت توسعه همه جانبه منطقه بلوچستان است و 
راه حل اساسی این است که با آموزش صحیح به کودکان و نسل جدید، هر هویت 

طایفه ای و قبیله ای ذیل سقف هویت بلوچی و استانی تعریف و ارزیابی شود.

شما بعد از مدت ها به فضای کارگردانی تئاتر کودک  و نوجوان   �
برگشته اید؛ چرا بین فعالیت هایتان وقفه افتاده بود؟

راســتش تلاش می کنم خیلی اهل گله کردن نباشم اما حرفی 
دارم کــه شــاید درددل خیلی از همکارانم باشــد. در کشــور ما 
نمی دانم چرا متأسفانه تمام مراکز هنری دولتی صرفا این اسم را 
یدک می کشند، ولی در عمل به سمت خصوصی شدن رفته اند! من 
از خودم مثال می زنم که بیست وچند سال است در سطح حرفه ای 
تئاتر و ســینما کار و تحصیل کردم، به این امید که روزی با عشق و 
علاقه برای رشد فرهنگی جامعه مفید باشم. از سوی دیگر وقتی 
وزارتــی با عنوان فرهنگ داریم، توقع می رود برای تولیداتی که به 
ارتقای فرهنگــی جامعه کمک می کنند، ارزش قائل باشــند و از 
آنهــا حمایت کنند، نه اینکه منِ هنرمنــد وام بگیرم یا از پس انداز 
زندگی ام هزینه کنم یا مثل یک متکدی بروم پیش صاحبان مشاغل 
که لطفا کار ما را حمایت کنید تا برای شــما هم تبلیغ بشــود! در 
حالی  کــه اگر تحقیق کنید، می بینید در همه جای این کره خاکی، 
متولیان هنر با حمایت حداکثری و نه صدقه سری، شرایط آرامش 
را برای تولیدکننده فرهنگ فراهم می کنند. با این شرایط، بسیاری از 
هنرمندان باید به کارهای مختلف تن بدهند تا از درآمد آن برای کار 
مورد علاقه شان هزینه کنند که تازه با وجود شرایط آلودگی هوا و 
شــرایط اقتصادی و طرح ترافیک و... آیا تماشاگر دغدغه فرهنگی 
داشــته باشــد و به دیدن نمایش بیاید یا خیر. با چنین شرایطی به 
نظرتــان انگیزه ای برای کار مداوم مــن و امثال من می ماند؟! الان 
«افسانه پرِ طلایی» با هزینه سنگین و حدود ۲۰ هنرمند و دانشجو 
هر شب روی صحنه می رود. هرکدام از این عزیزان با عشق و علاقه 
روی صحنه عرق می ریزند به امید حضور تماشــاگران و با وجود 
تبلیغات خوبی که داشتیم، شرایط به گونه ای  است که تمام اجراها 
دچار افت مخاطب شــده و منِ کارگردان باید هر شــب استرس 
مخارج کار را داشــته باشم. در صورتی که مرکز و انجمن هنرهای 
نمایشی می توانند با حمایت کارشناسانه، انگیزه بیشتری برای ادامه 

راه به ما بدهند.
کدام ویژگی ها در نمایش نامه «افســانه پرِ طلایی» شما را به   �

اجرای آن ترغیب کرد؟
در هنرهای نمایشــی، ادبیات و قصه نقش اساسی دارد. جدا 
از سلیقه شخصی هر کارگردان برای انتخاب متن، یک متن خوب 
باید بر اساس اصول درام نویسی استوار باشد. نمایش نامه «افسانه 
پرِ طلایی» برگرفته از یک داستان کهن و فولکلور روسی است که با 
محبت و اطمینان استاد فدایی حسین به دستم رسید. نسخه اولیه، 
دارای صحنه های متعدد و گفت وگوهای طولانی و پردازش قصه 
به شــیوه های قدیمی تر بود که برای اجــرا در این عصر و نوجوان 
امــروزی کارآمد نبود. ضمن اینکه نکاتی داشــت که با فرهنگ ما 
کمی در تضاد بود و شاید در اجرا دچار ممیزی و اصلاحیه می شد. 
از طرفی شباهت بســیاری به قصه «سیندرلا» داشت که با کسب 
اجازه از استاد و چند بار بازنویسی، در متن و اجرا به نمایش نامه ای 
رســیدیم که می بینید. تحول شــخصیت ها و حرکــت رو به جلو 
متــن و پویایی آن، از مهم ترین عوامل انتخاب این متن بود. جدا از 
قصه زیبایی که دارد، خیال و واقعیت را توأمان به صحنه می آورد 
و این موضــوع راه را بــرای ایده های کارگردانی همــوار می کند. 
اینکــه قصه ای جلوتر از کارگردان حرکــت کند و فضا برای ایجاد 
خلاقیت و تصاویر و مفاهیم متعدد بدهد و همواره حرفی به روز و 
جهان شمول داشته باشد، از مهم ترین ویژگی های یک نمایش نامه 

خوب است.
در پروسه تولید این نمایش، چقدر به متن اصلی وفادار بودید؟   �

آنچه اکنون اجرا می شود، چه تفاوت هایی با متن اصلی دارد و این 
تغییرات بر چه مبنایی بوده اند؟

این مســئله یکی از بزرگ تریــن چالش های اکثــر کارگردانان 
صاحــب فکر و ایده اســت؛ چون همیشــه بیشــترین مباحث و 

گفت وگوهای میان نویسنده و کارگردان در راستای همین موضوع 
شــکل می گیرد. متأسفانه بعضی از نویســندگان اصرار بر اجرای 
موبه موی نمایش نامه و بیان عینی دیالوگ ها دارند که من بشخصه 
ترجیح می دهم با این عزیزان کار نکنم. بعضا پیش آمده که متنی 
به شــدت مرا مجذوب خود کرده اما بعد از گفت وگو با نویسنده یا 
مترجم و تأکید بر اجرای موبه مو از ســوی ایشان، از اجرای آن متن 
منصرف شدم؛ چون معتقدم هر نویسنده ای با نگارش ذهنیاتش 
روی کاغــذ، یک بار آن را با دیدگاه و طراحی های خود به مخاطب 
نمایشِ شــنیداری و دیداری در تخیلش داده. پس هنر کارگردان 
در حقیقت آنجایی شکل می گیرد که از متن فراتر رفته و روایت و 
انتقال مفهوم مدنظرش را از متن به تماشاگر ارائه بدهد. کارگردانی 
با خلاقیت و نگاه ویژه و روایتی دیگر از متن است که شکل می گیرد. 
در این نمایش، تنها روند داستانی برای وفاداری به متن باقی مانده 
و با بازنویســی های چندباره شاید بشود گفت متن جدیدی جدا از 
متن اولیه و حتی با تم و شــخصیت های جدید شکل گرفته است. 
این تغییــرات برای نزدیکی بیشــتر اجرا با فرهنــگ جامعه ما و 

نزدیک شدن به فرم اجرائی مدنظرمان انجام شد.
شــیوه و ایده های شــما برای کارگردانی این متن چه بود؟ آیا   �

موفق شدید تمام ایده هایی را که در نظر داشتید، اجرا کنید؟
در پاســخ به بخش دوم پرســش تان  باید بگویم خیر، هیچ گاه 
کارگردانی نمی تواند مدعی باشــد که تمام ایده هایش کامل اجرا 
شــده اســت؛ چون شــرایط اجراها و اقتصاد و مســائل پیش رو، 
اجــازه این اتفــاق را صددرصــد نمی دهد. مثــلا در بخش دکور 
نمایش «افســانه پرِ طلایی»، ما تنها ۲۰ یــا ۳۰ درصد طراحی ها 
را اجرا کردیــم، زیرا تالار هنر به صورت دو  اجرائی اســت و فقط 
۱۵ دقیقه برای آماده ســازی دکور فرصت داشــتیم. امکانات باید 
به دو گروه تقســیم بشود؛ چه امکانات فیزیکی تالار، چه امکانات 
نوری و رختکن و... این موضوع در ســالن های دیگر هم هســت و 
تنها مختص تالار هنر نیســت! اما در پاسخ به بخش اول، با توجه 
به پتانسیل های متن و فانتزی و تصاویر بالایی که ارائه می دهد، با 
مشورت و همفکری دوست دانا و هنرمندم «دادبه حقیقی» برای 
طراحی صحنه و لباس تصمیم گرفتیم کار را بر اســاس شیوه های 
اجرائی و فانتزی برگرفته از آثار «تیم برتون» -کارگردان برجســته 
سینمای جهان- پیش ببریم. تلاش شد با بضاعت های موجود کار 
به این سمت برود که امیدوارم موفق عمل کرده باشیم. در حقیقت 
کار برای مخاطب کودک و به ویژه نوجوان جایی ســخت می شود 
که بخواهیم مرزهــای رؤیا و واقعیت را به هم نزدیک کنیم و این 
رده های ســنی را راضی نگه داریم. خدا را شکر غیر از این دو رده 
سنی که واکنش خوبی به کار داشتند، بزرگسالان هم مخاطب ویژه 

نمایش ما شدند و پیام های مثبتی از آنها دریافت کردیم.
مهم ترین تصمیم شما در کارگردانی که ساختار و هویت نمایش   �

را تعیین کرد، چه بود؟
یک مسئله خیلی مهم و ارزشمند در کارهایم، احترام به روح 
جمعی و مشورت با تمام همکاران و بهره گیری از ایده های دوستان 
هنرمندم اســت؛ چون باور دارم یک اثر خــوب تئاتری مانند دیگر 
کارهــای گروهی با همدلی همه اعضا شــکل می گیرد. مهم ترین 
تصمیم من، شــاید جایی بود که داســتان از یک ســطح عامیانه 
و عاشــقانه تبدیل به یک عمق قهرمانانه و میهن دوستانه توسط 
قهرمان داســتان یعنی «آنا» شد. این اتفاق در ظاهر باعث یک ماه 
تمرین بیشــتر و تغییرات عمده ای شد که در نهایت برای همه ما 

رضایت بخش بود و برای مخاطب دلنشین تر.
بازیگران نمایش چگونه و بر چه مبنایی انتخاب شــدند؟ برای   �

هدایت و درگیرکردن آنها با نقش، چه چالش هایی پیش رو داشتید؟
متونی که بر اســاس تفکر و ایده درست نوشته شده باشند، در 
زیرمتن و تحلیل شان، مشخصات شخصیت ها را تا حدود زیادی از 
نظر ظاهر و روان و چهره مشخص می کنند. از جمع بازیگرانی که 

در حال اجرای این نمایش هستند، من فقط خانم «سپیده زینلی» 
را به واسطه کارهایی که از او دیده بودم و محاسن اخلاقی شان که 
شنیده بودم و آقای علی بیگ محمدی را هم دورادور می شناختم 
کــه البته پــس از گفت وگوهای متعدد و شــخصیت پردازی ها و 
فهرســت بازیگرانی که توســط دوســت و همکار خوبم «پانته آ 
صفامنش» (برنامه ریز و دســتیار اول کارگردان) تهیه شد، به این 
جمع دوست داشتنی رســیدیم. در حقیقت تمام عزیزان از لحاظ 
توانایی بازیگری و ظاهری به نقش ها بسیار نزدیک اند. جدا از نقش 
آنا که تک نقش نمایش نامه است و دوست هنرمندم خانم «مهناز 
غمخوار» به زیبایی این نقش را ایفا می کند، بیشترین چالش برای 
بازیگرانــی بود که در دو نقش متفاوت از نظر ســن و شــخصیت 
خودشــان بازی می کردنــد؛ یک نقش رئال و دیگری ســوررئال و 
فانتزی. ایجاد مرز متفاوت برای بازیگر، کار ســختی است. با توجه 
به اینکه من در این بخش کمی وسواس داشتم، دوستان با صبوری 
و هنرشــان این مهم را به انجام رســاندند. آقای بیگ محمدی دو 
نقش پدر و ملازم را با تفکیک حس و بازی و صدا به اجرا گذاشتند. 
سمیه بیگی، بازیگر و دوست خوب و بااخلاقم در نقش «مارتا» که 
خواهر ساده لوح آناســت و در تضاد با آن در نقش ملکه سیاهی 
که مقتدر و خشــن است، دو سبک و شــیوه بازیگری را به تصویر 
کشید. مهناز غمخوار که سال هاســت در عرصه صحنه و تصویر 
می درخشــد، با روندی آرام و مطمئن به نقش آنا رســید و نقش 
ایــن دختر جوان و قهرمان را با بازی خــوب و بهره گیری از قدرت 
صدا، میمیک و حرکات فرمیک به زیبایی ایفا کرد. دانیال کمانکش، 
بازیگر جــوان و خوش آتیه، دوست داشــتنی و بااخلاق دو نقش 
متفاوت پدر و پســر را با فاصله ســنی و با فانتزی و تغییر صدا و 
بهره گیری از قابلیت های بدنی به شکل زیبایی به نمایش درآورد. 
«ســپیده زینلی» با هنرمندی و کاربلدی خاص خود در نقش ماریا 
که دختری مدیر و باهوش و کمی حســود است، در تضاد با نقش 
فانتزی و پرتحرک «ســه خواهرون» به شــکل زیبایی، هنرش را به 
تماشاگر عرضه می کند. اما در پیشــبرد این مسیر، باید تقدیر و یاد 
کنم از بازیگران پیش برنده و گروه حرکت و اهالی شــهر «موکتم» 
که گرچه برخی از آنها  اولین تجربه بازیگری شان بود، ولی چنان با 
عشق و تمرکز درخشیدند که برای همه مخاطبان تحسین برانگیز 
بود. بازیگران گروه حرکت را خانم ها و آقایان  آناهیتا رضایی، هلیا 
لوءلوء، عطریــن عظیمی، فاطمه فراتی، ســهند تیزپاز، ابوالفضل 
خوراوندی، علی رضا یزدانبخش، امیرحســین کاشــانی و کوشــا 
کریم خانی تشکیل می دهند که از تک تک این عزیزان برای همدلی 

و همکاری شان سپاسگزارم.
در کدام بخــش از کارگردانی این نمایش  با چالش بیشــتری   �

روبه رو بودید؟
با توجه به اینکه گروه بســیار خوبی گرد هم آمد تا این کار را به 
ثمر برســانیم، خدا را شکر مشکلی که بخواهیم اسم چالش روی 
آن بگذاریم، وجود نداشت. در طول تمرین ها، چیزهای خیلی عادی 
پیش می آمد. مثلا بازیگری عوض می شــد یــا کاری برای او پیش 
می آمد و نمی توانســت ادامه بدهد و بازیگر جدید اضافه می شد. 
این مــوارد در همه کارها وجــود دارد. در مورد طراحی صحنه و 
موسیقی هم مشکل حادی وجود نداشت. عمده مشکل ما، بعد از 
تمرین ها و در حقیقت یکی  دو هفته پیش از شروع اجراها بود. از 
این بابت که شاید تالار سعی کرد سخت گیری های زیادی را نسبت 
به کار ما داشــته باشــد و برخی کارها برای آماده سازی اجرا طول 
کشــید، یعنی حتی اجازه تبلیغات به ما نمی دادند. البته ما تلاش 
کردیم زودتر تبلیغات را شــروع کنیم، ولی نشد. از زمانی که اجازه 
تبلیغات به ما داده شــد تا شروع اجراها، شاید به یک هفته نرسید 
و طبیعتا وقتی اجراها شروع بشود و تبلیغاتی نباشد، تا تماشاگرها 
متوجه بشوند و به تماشای نمایش بیایند، ببینید چه اتفاقی می افتد 

و الان اجرای ما به چه صورتی پیش می رود.

گفت وگو با «علی شاه صفی»، کارگردان نمایش «افسانه پرِ طلایی»

نزدیک کردن مرزهای واقعیت و رؤیا سخت بود

اخبار برگزیده نگاه

یادداشت


